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 وحى و انكشاف الاهي

  حسن يوسفيان

  چكيده

بـدين معنـا كـه    ، اى وحـى گـزاره  ) الـف : رود كـار مـى   واژه وحى در دو معناى اصلى به
) ب. گـذارد  هاى غيرعـادى در اختيـار آدميـان مـى     اطلاعاتى را از راه ةخداوند مجموع
شـود و   و تـاريخ بشـر وارد مـى   به اين معنا كه خداوند خود بـه قلمـر  ، اى وحى غيرگزاره

  . شود مجسم مى) ع(در قالب حضرت مسيح، مثال براى
اى اســت و پــس از اشــاره بــه معنــاى لغــوى و  محــور اصــلى ايــن نوشــتار وحــى گــزاره

بـه سـه ديـدگاه اصـلى      )revelation(نهـاد انگليسـى آن    اصطلاحى واژه وحـى و برابـر  
كمال قوه . 2وار فرشته با آدمى  انسان رابطه. 1: چيستى وحى پرداخته خواهد شد ةدربار

نيازمندى به وحى به قاعـدة   اثباتدانان براى   الاهى. دينى پيامبر ةتجرب. 3عاقله و متخيله 
دهى بـه زنـدگى دنيـوى ضـرورى      را براى سامان جويند و فيلسوفان آن لطف تمسك مى

شـمندان مسـلمان و   در روايات اسلامى و سـخنان برخـى از اندي  ، حال با اين. شمارند مى
نيازمندى به وحى بـر تـأمين سـعادت     اثباتتوان استدلالى را يافت كه براى  مسيحى مى

براى شناخت و شناسايى پيامبران واقعى و تميز و تفكيك آنهـا از  . كند اُخروى تكيه مى
، توان از امورى چون معجـزه و بشـارت پيـامبران پيشـين     مدعيان دروغين پيامبرى نيز مى

  . بهره برد
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  مقدمه

هـايى همچـون وحـى را     واژه، اديان الاهى براى نشان دادن رابطة گفتارى و رفتارى خدا بـا آدميـان  
. گذارنـد  گيرى را نيز به نمايش مى هاى چشم شباهت، هاى فراوان گيرند و با وجود تفاوت كار مى به

راهـى غيرعـادى    بخش كـه پيـامبران الاهـى از    هاى معرفت اى است از گزاره وحى اسلامى مجموعه
ترين گونه وحى را تجلىّ خداونـد   عالى، انديشمندان مسيحى در دو سده اخيراما  .آورند دست مى به

اى  انكشاف و وحى غيرگزارهاز اى را  دانسته و وحى و انكشاف گزاره) ع(در وجود حضرت عيسى
اسـلامى بـه وحـى نظـر      در اين نوشتار عمدتاً با رويكـردى نـاظر بـه منـابع و مـدعيات     . اند يز دادهيتم
  . و البته به ديدگاه و آراى انديشمندان مسيحى نيز اشاره خواهيم كرد، اندازيم مى

  اى وحى گزاره. 1

تفاوت لغوى و ، اما در زبان انگليسى مترادف دانست revelation ةتوان تقريباً با واژ واژة وحى را مى
معنـاى انكشـاف اسـت و در     در لغـت بـه   revelation. اصطلاحى اين دو واژه را نبايد ناديده گرفـت 

انديشمندان مسيحى بر اين باورنـد كـه   . تر از وحى يافته است اى گسترده كاربرد اصطلاحى نيز دامنه
سـازد كـه يكـى از آنهـا      هاى مختلف براى آدميـان منكشـف مـى    ها و شيوه خداوند خود را به گونه

هـاى مختلـف بـه     ف به اقسام متعدد و طريقخدا كه در زمان سل«: انكشاف در قالب پيام لفظى است
  »1.در اين ايام آخر به ما به وساطت پسر خود متكلم شد، وساطت انبيا با پدران ما تكلم نمود
انكشــاف خداونــد را در دو دســتة عمــومى و خصوصــى جــاى ، برخــى از نويســندگان مســيحى

از ديدگاه . گنجانند نسان را مىتاريخ و وجدان ا، انكشاف خدا در طبيعت، اولو در دستة  2دهند مى
هــاى پيــامبران در شــمار انكشــاف خصوصــى خداونــد اســت؛ زيــرا در   معجــزه و پيشــگويى، اينــان
هرچند آن افـراد بايـد همـة جهانيـان را در ايـن      ، اند هايى ويژه و براى افرادى خاص روى داده زمان

لـّى خداونـد در تجربيـات    تج: موارد ديگـر انكشـاف خـاص عبارتنـد از    . گنج با ارزش سهيم سازند
  .3)ع(و وجود حضرت عيسى مسيحكتاب مقدس ، شخصى

كـارگيرى واژة   بـه . شـود  ناميده مـى » اى وحى گزاره«، انكشاف اراده يا پيام خداوند براى انسان
اى   گر آن اسـت كـه اعتقـاد بـه وحـى گـزاره       نشان، )sentence(به جاى جمله  proposition)(گزاره 
را نيـز   inspirationواژة ، revelationافـزون بـر واژه    4 .انى دانسـتن الفـاظ نيسـت   معناى وحي ـ لزوماً به
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در اصطلاح ، زيرا اين واژه كه در اصل به معناى دميدن است، 5شمار آورد معناى وحى به توان به مى
كـه   هـاى الاهـى برخوردارنـد چنـان     از الهـام كتاب مقـدس  مسيحيان به اين معناست كه نويسندگان 

  . دمد القدُس پيام الاهى را در جان آنان مى گويى روح

  چيستى وحى

دينـى   گذاران مكاتـب  همة بنيان، بسيارى از خرَدگرايان سدة هجدهم اروپا] غلط و سخيف[به باور 
اى بـراى   اند كه ارتباط بـا منبـع وحـى را وسـيله     كارانى بيش نبوده فريب، )ص(ويژه پيامبر اسلام و به

گـاه  ، كارگيرى اين شـيوه و شـگرد   هدف از به، البته. اند خويش قرار داده رسيدن به مقاصد و منافع
براى نجـات جامعـه از گـرداب    ، انديش ى پسنديده و مقدس بوده است؛ زيرا اين مصلحان نيكامر

اى آسـمانى   آور وحـي  ديدنـد كـه خـود را پيـام     اى جز اين نمى چاره، مشكلات و فسادهاى اخلاقى
   6.بخوانند

ايـن نكتـه را خاطرنشـان    ) ص(انديشمندان غربى با تأكيد بر صداقت پيامبر اسلام برخى ديگر از
از مبـدئى والا دريافـت    هـايى را  پيـام حضرت بر اين باور بوده است كه  آن، ترديد سازند كه بى مى
آدمـى افـزون بـر شخصـيت     ، بـه واقـع   7.صداقت او دليل بر حقانيت پندارهايش نيسـت ، اما دارد مى

هاى زيبا و روحانى  هاى جسمانى به انديشه يتى باطنى دارد كه او را از پس حجابشخص، اش عادى
همـان نيرويـى اسـت    ، اين. كند گيرى مى ها دست ها و دشوارى بست سازد و از او در بن رهنمون مى

، اسـاس بر ايـن  . آورد كه به گمان آنان وحى الاهى است هايى پديد مى كه در روح پيامبران انديشه
چيزى جز تجلىّ حالات و خصوصيات روانـى او  ، پندارد هاى الاهى مى كه پيامبر راهنمايىآنچه را 
  8.نيست

بـودن ماهيـت    بسيارى از انديشـمندان بـر ناشـناختى   ، ناباورانه كه بگذريم هاى دين از اين ديدگاه
رى از گي راهى جز بهره، باره يابى به دانشى هرچند اندك در اين ورزند و براى دست وحى تأكيد مي

اند كسانى كه رويكردى عقلى ـ فلسفى را پيشة خود   كم نبوده، حال با اين. شناسند دينى نمى معارف
به چند ديـدگاه  جا  اين در. اند ـ تجربى از اين پديده برآمده وجوى تبيينى علمى ساخته و يا در جست

  :كنيم باره اشاره مى در اين
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  وار فرشته با آدمى رابطة انسان

ايـن  ، وبيش با ظواهر آيات و روايات نيز سازگار اسـت  در ميان تودة مسلمانان كه كم ديدگاه رايج
وار با پيامبر  صورتى انسان آيد و به گانه به زمين مى هاى هفت است كه فرشته الاهى با عبور از آسمان

  9.نشيند وگو مى به گفت
) ع(ر حضـرت ابـراهيم  ب ـ) خوش سـيما (فرشتگان الاهى در قالب پسرانى ، به فرموده قرآن كريم

نيـازى از طعـام    دليـل بـى   بـه  - آنان، اما اى بريان فراهم ساخت پديدار گشتند و او براى آنان گوساله
  10.دست به غذا نبردند -جسمانى

كه برپايه برخى  ؛چنان 11صورت آدمى تأكيد شده است در احاديث اسلامى نيز بر تمثلّ فرشته به
يافـت و در برابـر آن    بـه محضـر ايشـان بـار نمـى     ) ص(مبر اكـرم جبرئيل جز با اجازة پيـا ، از روايات

خـود   بن خليفه كلبـى بـه   دحيةنام بسا سيماى شخصى به  و چه 12.نشست حضرت همچون غلامان مى
  13.آمد گاه به مشاهده اصحاب پيامبر نيز درمى، حال گرفت و در اين مى

  عاقله و متخيله كمال قوة

وحـى و نبـوت را بـا كمـال قـوة متخيلـه پيونـد        ) ق.هـ 339-259(همچون فارابى ، فيلسوفان مسلمان
هاى گذشـته و آينـده    تواند از پديده زنند و بر اين باورند كه آدمى در اثر ارتباط با عقل فعال مى مى

پيامبر در فرايند وحى با باطن و حقيقت غيرمادى فرشـته ارتبـاط   ، اين ديدگاه اساسبر  14.آگاه شود
  15.بخشد گيرى از قوه متخيله به اين حقايق مجرّد تمثل جسمانى مى هرهيابد و سپس با ب مى

) ق.هـ 1050-979(و صدرالمتالهين شيرازى ) ق.هـ 428-370(سينا  همچون ابن، فيلسوفان بعدى
  :16اند از مقدمات زير بهره گرفته، گرفته و براى توضيح و تكميل ديدگاه وى نيز راه فارابى را پى

نقش همـة  ، شوند فرشته خوانده مى، عقل و در شريعت، دى كه در فلسفهجوهرهاى غيرما) الف
توان از گذشته و آينده و حقـايق دنيـوى    همراه دارند و با ارتباط و اتحاد با آنها مى حقايق عالم را به

  .و اُخروى آگاه شد
اش زدوده شــود و در برابــر  اى اســت كــه هرگــاه زنگــار از چهــره روح آدمــى بســان آيينــه) ب
  .پذيرد خود مى هاى موجود در آنها را به صورت، رهاى روحانى قرار گيردجوه
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گيرى از حقايق نهفته  پرده و حجابى در برابر روح انسان است كه بهره، اشتغال به امور حسى) ج
، مـرگ ارادى ، هـاى علمـى و عملـى    رياضـت ، صـفاتى فطـرى  . سازد در عقول مجرّد را ناممكن مى
زننـد و   توان از عواملى دانست كه كـم و بـيش ايـن پـرده را كنـار مـى       مرگ طبيعى و خواب را مى

  .كشانند سوى حقايقى متعالى مى انديشه آدمى را به
نه شرط ديدن آن است كه با چشم انجام پذيرد و نه شـرط شـنيدن آن اسـت كـه از مجـراى      ) د

شـود و   نده مـى ديدن خوا -از چشم انجام پذيرد هرچند با ابزارى غير -گوش باشد؛ انكشاف كامل
  .گيرد شنيدن نام مى -گيرى از گوش باشد گرچه بدون بهره -آگاهى از مقصود حقيقى ديگران

يابـد و در   توان گفت كه در فرايند وحى روح پيامبر صعود مى مى، گيرى از اين مقدمات با بهره
ايـن  . گـردد  گاه مىهاى گذشته و آينده آ ساية ارتباط و اتحاد با عقل فعال از حقايق متعالى و پديده

صورت امور ديـدارى و شـنيدارى    يابند و به هاى غيرمادى در مراتب وجودى پيامبر تنزلّ مى واقعيت
دل نبـى   اولكـلام الاهـى را   «) ق.هـ 1072متوفاى (تعبير ملا عبدالرزاق لاهيجى  به. شوند پديدار مى

  17».ددشنود و بعد از آن به خيال درآيد و بعد از آن مسموع سمع ظاهر گر
انـد و از حدسـى قـوى و     پيامبران در قوة ناطقه نيز به كمال نهايى رسيده، افزون بر آنچه گذشت

، هـاى بشـرى و در زمـانى كوتـاه     آموزى در مكتـب  آور برخوردارند؛ بدين معنا كه بدون درس يقين
  .يابند ها را مى حد وسط همة برهان

  دينى پيامبر تجربة

وجـود خداونـد بـا اشـكالاتى جـدى روبـرو        اثبـات عقلى  هاي برهانكه  در جهان غرب پس از آن
دينـى   ةتجرب ـ ةمسـئل ، هاى فلسفى براى دفاع عقلانى از دين به شكست انجاميـد  گشت و تلاش نظام

  18.شمار آمد مورد توجه قرار گرفت و پناهگاهى براى حراست از ايمان مذهبى به
ين كسـى اسـت كـه اصـطلاح     اول ـ، ىدان آلمـان  فيلسوف و الاهى، )م 1834-1768(شلاير ماخر 

نه تعاليم وحيانى اسـت و نـه عقـل    ، او بر اين باور بود كه مبناى ديانت. گرفتكار  بهدينى را  ةتجرب
، چنـد در مكتـب شـلاير مـاخر     هـر  19.دينى اسـت  )تجربه(آگاهى ، بلكه مبناى ديانت، معرفت آموز

دانان پس از او به پديـده وحـى     هىبسيارى از الا، اما 20وحى واقعى تاريخى جايگاه چندانى نداشت
ــ نيــز از چشــم هــاى انســانى بــر تعبيــر  نگريســتند و بــر تأثيرگــذارى محــدوديت، دينــى ةانــداز تجرب

اعتناى خداوند اين نبوده است كه يك كتـاب  «اين ديدگاه  اساسبر  21.دينى تأكيد ورزيدند ةتجرب
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وحـى الـوهى و واكـنش انسـانى     ... كنـد  ناپذير و خطاناپذيرى القـا  يا تعاليم تخطى، معصوم املا كند
توسـط بشـر   ، يـك مواجهـه كـه بـه مشـيت و مبـادرت الاهـى بـوده        . همواره درهم تنيده بوده است

  22».تعبير و توصيف شده است، جايزالخطا تجربه
ــلام  ــان اس ــورى  ، در جه ــال لاه ــى را    ) م 1938-1877(اقب ــه وح ــت ك ــانى اس ــتين كس از نخس

، وزه بسـيارى از روشـنفكران مسـلمان از ايـن رويكـرد بـه وحـى       امـر  23.انـد  دينى پيامبر ناميده ةتجرب
وقتى «: ورزند هاى انسانى تأكيد مي دينى از محدوديت ةو بر تأثيرپذيرى تجرب24كنند دارى مى جانب

، يعنى محدوديت تـاريخى ، از فرهنگ متأثر است و چهار محدوديت انسان، آيد تجربه در تعبير مى
  25».گذارد او اثر مى ةجتماعى و محدوديت جسمانى وى در تجربمحدوديت ا، محدوديت زبانى

، اى براى وحيانى بودن الفاظ قرآن بيانديشند كه چاره گروهى ديگر از روشنفكران به انگيزة آن
بنـابر ايـن   . انـد  دينى پيامبر را به آدميان طول تاريخ سپرده ةراه ديگرى در پيش گرفته و تفسير تجرب

اى تعبير نشـده در   گونه ن اسلام در اين نكته نهفته است كه وحى اسلامى بهراز خاتميت دي، ديدگاه
اى از ديـن   اختيار همگان قرار گرفته تا در هر دورانى تعبيرى مناسب از آن ارائه گردد و قرائت تازه

هـا   كش امت شان را پيش فراهم آيد؛ يعنى برخلاف پيامبران ديگر كه برداشت خود از تجربة باطنى
عــين «گونـه بـوده اسـت كـه      تقـدير الاهـى بـر ايــن   ) ص(گرامــى اسـلام  رسـول  ةدربـار ، نـد كرد مـى 
گويى كه آن تجربه بـراى مـا و بـراى    ... در اختيار مردم قرار گيرد، بدون تفسير، باطنى پيامبر ةتجرب

  26».شود هر نسلى و در هر عصرى تكرار مى

  وحى امكان

اى بـه نـام وحـى را محـال و ناشـدنى       پديـده ، دان ـ اش شـناخته  كسانى كه خدا را با قـدرت نامتنـاهى  
بـه معـارفى دسـت يابنـد و بـا      ، جز حس و عقـل  راستى چرا كسانى نتوانند از راهى به به 27 .دانند نمى
أكان للناس عجباً «: مندى خود را از اين منبع سرشار به ديگران بنمايانند بهره، هايى ترديدناپذير نشانه

آور اسـت   آيـا بـراى مردمـان شـگفت    ؛ 28»...رالناس و بشرّالذين آمنواان اوحينا الى رجل منهم ان انذ
همانندى در » ؟... كه به مردى از ايشان وحى فرستاديم كه مردم را هشدار ده و مؤمنان را بشارت ده

چه بسيارند موجودات . آدميان بيانجامد همةانگارى  سان يكنبايد رهزن انديشه گردد و به ، انسانيت
انگيـز را بـه نمـايش     گيـر دارنـد و تنـوعى شـگفت     هايى چشم تفاوت ديگر يكن كه با ظاهر همسا به
  . گذارند مى
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دليلـى   ةزنند و بدون اقام ـ گاه بر استبعاد محض تكيه مى، شمارند كسانى كه وحى را ناممكن مى
چگونــه ممكــن اســت كســانى كــه همچــون ديگــر مردمــان بســته خــواب و   : پرســند ناباورانــه مــى

  !ا جهانى ديگر ارتباط يابند و از معارفى خرَِدگريز برخوردار گردند؟ب، اند خوراك
ورزند كه  گاه بر اين نكته تأكيد مي، براى كاستن و از ميان بردن اين ناباورى، فيلسوفان مسلمان

چـرا نتـوان   ، شـوند  از امـورى نهـانى و غيبـى آگـاه مـى     ، تواننـد در خـواب   اگر برخى از آدميان مـى 
گونـه آگـاهى دسـتى     را يافت كه در خواب يا بيـدارى بـه درجـاتى بـالاتر از ايـن     هاى والايى  انسان
 همـة  ةمجموع ـ، دانـيم  آور را روا مـى  تك مسائل معرفتى حدس يقين اگر در تك، همچنين 29يابند؟

تـوان كسـانى را يافـت كـه از راه حـدس و در زمـانى        مسائل نيز همين حكم را خواهد داشت و مى
  30.را فروبسته نگذارند اى بسيار كوتاه هيچ گره

شـود كـه رابطـه كلامـى      ناممكن بودن وحى چنـين اسـتدلال مـى    اثباتگاه براى ، افزون بر اين
انجامد و او را در جرگه موجودات مادى  نگارى خداوند و تشبيه مى ا خداوند با انسان مادى به جسم

گـذارد و پاسـخ    نمـى تحليل فيلسوفان از چيسـتى وحـى جـايى بـراى ايـن اشـكال بـاقى         31.نشاند مى
توانـد بـدون    ش مـى  ا ليـل قـدرت نامتنـاهى    د انان به ايـن اسـتدلال آن اسـت كـه خداونـد بـه       د الاهى
بـه گـوش پيـامبر    را  گيرى از ابزارهـايى همچـون زبـان و دهـان بـه ايجـاد صـوت بپـردازد و آن         بهره

سخن ) ع(ه با موسىخدايى ك«: فرمايد در وصف خداوند متعال مى) ع(چنان كه امام على 32 ،برساند
جنبانـدن لـب و گشـودن و     دست افزار و اندام و بى بى، هاى بزرگ خود را بدو نماياند و آيت، راند

  33».بستن كام

  دليل نيازمندى به وحى

، كه ارتباط كلامى خداوند با آدمى ممكن باشد ستيزان بر اين باورند كه بر فرض آن برخى از وحى
تواننـد راه درسـت را از    گيـرى از عقـل خـويش مـى     آدميان با بهـره باز هم نيازى به آن نيست؛ زيرا 

خوانند و ايـن   اى مى هند را سردمدار چنين انديشه ةبراهم، دانان مسلمان  الاهى 34.نادرست بازشناسند
هاى وحى يا مطابق احكام عقل اسـت يـا مخـالف آن؛     داده: كنند كه استدلال را از آنان گزارش مى

، دليل خرَدستيزى به، هاى وحيانى تنهايى كافى است و در حالت دوم آموزه عقل به، اولدر صورت 
  35.پذيرفتنى نيست
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رَد ناسـتيز   كمـك وحـى بـه     گـاه خرَدگريزنـد و بـى   ، پاسخ اين استدلال آن است كه معارف خـ
گيـرى   تواند در امور خردناگريز نيـز از عقـل آدمـى دسـت     وحى مى، افزون بر اين. آيند چنگ نمى
در جهـان اسـلام كسـانى چـون     ، به هرحال 36.بها بزدايد گران ر غفلت از چهرة اين گنجينهكند و غبا

و در  37انـد  نيازى از وحـى مـتهم گشـته    به جانبدارى از انديشه بى. ) ق. هـ 313-251(زكرياى رازى 
در جهـان   38.خـورد  چشـم مـى   هـايى بـه   نيز چنين مضـمون . ) ق. هـ 449-363(اشعار ابوالعلاء معرىّ 

كار رفت كه  كسانى به ةبار در سدة شانزدهم ميلادى دربار يناول )Deist(نيز اصطلاح دئيست غرب 
  39.آوردند حساب مى تابيدند و عقل بشرى را خودكفا به دين وحيانى را برنمى

جـا   اين كه در 40اند هاى گوناگونى پيموده نيازمندى به وحى راه اثباتبراى ، انديشمندان مسلمان
  .كنيم ا اشاره مىترين آنه به مهم

  ساز انجام تكاليف عقلى زمينه، وحى )الف

ـ ـ ـهمچون بسيارى ديگر از مسائل كلامـى   ــضرورت وحى  اثباتدانان اماميه براى   برخى از الاهى
الطـاف فـى    ان التكـاليف السـمعية  «زنند و با بيان اين سخن كـه   چنگ مى» لطف«به قاعدة معروف 

فاضـل   41.خواننـد  ساز گردن نهادن به تكاليف عقلى مى حيانى را زمينههاى و آموزه »التكاليف العقلية
كسـى كـه خـود را    «: گيرد براى توضيح اين استدلال از مثال زير بهره مى) ق.هـ 826متوفاى (مقداد 

هنگـامى كـه   ، همچنـين 42».گـردد  با خدا و صفاتش آشـناتر مـى  ، سازد به انجام نماز و روزه مقيد مى
انگيزه آدمى بـراى انجـام ايـن تكليـف عقلـى      ، ون اداى امانت فرمان دادوحى آسمانى به امورى چ

  43.شود بيشتر مى

  شمول قانونى كامل و جهان ةآورند فراهم )ب

ورزنـد و وحـى آسـمانى را     فيلسوفان مسلمان بر نياز جامعه به قانون كامل و جهان شمول تأكيد مـي 
گـر آن اسـت كـه زنـدگى انسـان ذاتـاً        ن بيـان ايـن برهـا  . دانند يگانه راه برآورده ساختن اين نياز مى
براى رفع اختلاف بايد به قـانون  . گريزى از اختلاف نيست  نوعان اجتماعى است و در برخورد با هم
هسـتى   ةجـز از آفريننـد  ، هـاى انسـان را در نظـر آورد    ويژگـى  ةپناه آورد و تدوين قـانونى كـه هم ـ  

  44.آيد برنمى
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يـك عقـل كـل    ... براى كشف بهترين قـوانين  «: گويد نيز مى) م 1778-1712(ژان ژاك روسو 
اى  بـا طبيعـت هـيچ رابطـه    . ولى خـود هـيچ حـس نكنـد    ، لازم است كه تمام شهوات انسانى را ببيند

ولى حاضر شود به سعادت ما ، سعادت او مربوط به ما نباشد. ولى آن را كاملا بشناسد، نداشته باشد
براى مردم قـانون   -كه بايد و شايد چنان -توانند ايان مىبنا بر آنچه گفته شد فقط خد.... كمك كند

  45».بياورند

  يابى به سعادت گر راه دست بيان، وحى )ج

دهـى بـه زنـدگى     مندى از وحـى بـراى سـامان    برهان پيشين بر اين مطلب تاكيد و تكيه دارد كه بهره
تـرين   يگانـه يـا اصـلى   انـد كـه    مسلمانان اين نكته را پذيرفته ةكه هم در حالى، دنيوى ضرورى است

و ايـن نكتـه در روايتـى از امـام      46يـابى بـه سـعادت اُخـروى اسـت      بيـان راه دسـت  ، هدف پيـامبران 
متوفــاى (مضــمون ايــن روايــت كــه عبــدالرزاق لاهيجــى . خــوبى تبيــين گشــته اســت بــه) ع(صــادق
  :چنين است 47، خواند ترين برهان نبوت مى را كامل آن.) ق .هـ 1072

سـو حكـيم    اى است كه از يك جهان داراى آفريننده و سازندهچون كه ثابت شد  
است و از سوى ديگر چنان متعالى اسـت كـه نتـوان او را مشـاهده كـرد و بـا او بـه        

پس بايد فرستادگانى را به سـوى مردمـان گسـيل دارد كـه از او     ، وگو نشست گفت
  48.سخن بگويند و مردم را از سود و زيانشان آگاه سازند

ريـزى اسـتدلالى    بـه پـي  ، هـاى برهـان فيلسـوفان    بـا اشـاره بـه كاسـتى    ، شمندان مسلمانبرخى از اندي
  :اند كه به مضمون اين روايت نزديك بوده و بر مقدمات زير استوار است پرداخته
گردد و آدمى را براى رسيدن به كمال نهـايى و   خداوند حكيم به گرد كار لغو و بيهوده نمى) 1

  . سعادت جاودانه آفريده است
زندگى آخرت است و سعادت و شقاوت ابدى در گـرو چگونـه زيسـتن     ةزندگى دنيا مقدم) 2

  . در اين جهان است
  . وابسته به شناخت و آگاهى است، افزون بر اراده، انتخاب مسير زندگى) 3
دنيـا و   ةاز درك راه درست زندگى و چگـونگى رابط ـ ) حس و عقل(ابزار عمومى شناخت ) 4

  49.آخرت ناتوانند
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وبيش مشـابه بـا آنچـه     هايى كم نيازمندى به وحى به استدلال اثباتانديشمندان مسيحى نيز براى 
گاه بر مسائلى چون گناهكار ، مبانى پذيرفته شده در مسيحيت اساسهرچند بر ، پردازند گذشت مى

مى را خداوند آد. ) م 1274 -1225(گفتة توماس آكويناس  به. ورزند بودن ذاتى انسان نيز تأكيد مى
يـابى بـه مقصـود آفـرينش      بـراى دسـت  ، رو براى هدفى آفريده كه فراتر از درك عقل است؛ از اين

و اگر در مسائلى از اين دست به عقل خود بسنده  50زدن به وحى آسمانى نداريم اى جز چنگ چاره
  51.مانيم باقى مى» هاى جهالت ترين سايه سياه«همواره در ، كنيم

انسان نه فقط گناهكار و به موت ابدى «: گويد سيحى در اين باره مىيكى ديگر از نويسندگان م
و بـا قـدرت   ، بلكه از خدا دور است و اطلاعى از مقاصد الاهـى و راه نجـات نـدارد   ، محكوم است

. تواند اين مسائل را حل كنـد  مكاشفه ثبت نشده الاهى نمى... تواند به سوى خدا باز گردد خود نمى
تـرين مسـئله زنـدگى؛ يعنـى سـعادت       كاملاً واضح است كه انسان براى مهـم با توجه به مراتب فوق 

  52».به تعليم مصون از خطا احتياج دارد، ابدى خود
در برابر كسانى كـه مسـيحيت را    از استعاره تا تمثيل، وحىكتاب  ةريچارد سويين برن در مقدم

د آن در مسـيحيت تأكيـد   گونـه وحـى و وجـو    بر ضرورت اين، خوانند اى مى بهره از وحى گزاره بى
رسـتگارى انسـان را در گـرو    ، اى نيازمندى به وحى گـزاره  اثباتو در جايى ديگر براى  53ورزد مى
  :شمارد مندى از چهار دسته آگاهى و اطلاعات مى بهره

خطاكـاران  «، »اند نيكوكاران سزاوار قدردانى«: همانند، هايى از حقايق عام اخلاقى آگاهى) الف
  ».اند موجودات مقدس سزاوار پرستش«و » اعمال ناشايست خود بپردازندبايد به جبران 

خـدايى  «ماننـد  ، سـازند  گفته را ميسر مى كارگيرى قواعد عام پيش آگاهى و اطلاعاتى كه به)ب
  .»خير محض و مقدس ما را آفريده است

، مثـال  بـراى خداوند براى جبران گناهان آدميان چه اقدامى كرده و كه  اين ةاطلاعاتى دربار) ج
  . تجسد يافته و رنج كشيده است، پردازد هاى فرزندش را مى آيا همچون پدرى مهربان كه بدهى

دان در دام و دايـرة     در جهانى ديگر نيكـان بـه بهشـت مـى    كه  اين ةاطلاعاتى دربار) د رونـد و بـ
  .آيند دوزخ گرفتار مى

ديگر يگانـه   ةست و در دو دستگر عقل ا نخست يارى ةوحى در دو دست، از ديدگاه سويين برن
  54.منبع معرفت
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  معيار ارزيابى ادعاى برخوردارى از وحى

ــلمان   ــمندان مس ــدگاه انديش ــم، از دي ــا       مه ــه ب ــت ك ــتين آن اس ــامبران راس ــايى پي ــرين راه شناس ت
  55.آور به صدور معجزه از آنان مطمئن شويم مستقيم يا شنيدن خبرهاى متواتر و يقين ةمشاهد

، العـاده بـودن   خـارق : شمارند ان در شرايط معجزه امورى از اين دست را برمىدانان مسلم  الاهى
طلبـى و   همراه بودن با تحـدى و مبـارزه  ، هاى ادعا شده هماهنگى با توانايى، همراهى با ادعاى نبوت

در چگونگى دلالت معجزه بر صدق ادعاى پيامبرى نيـز   56.ناتوانى ديگران از انجام مثل يا مشابه آن
گويان را بر انجـام   دانان بر اين باورند كه اگر خداوند دروغ  و گروهى از الاهى 57وان استسخن فرا

مردمان را فريفته و به گمراهى كشانده است و اين بـا حكمـت خداونـد سـازگار     ، معجزه توانا سازد
  58.نيست

برخـى از  و  59خواننـد  ترين نشانه ارتباط با عالمى ديگر مى انديشمندان مسيحى نيز معجزه را مهم
با  60.دانند گر دخالت مستقيم خداوند مى ترين ويژگى معجزه و نشان آنان نقض قوانين طبيعى را مهم

هاى جـدى روبـرو شـده     وزه چگونگى دلالت معجزه بر صدق ادعاى پيامبرى با چالشامر، همه اين
  .رود شمار مى دين و كلام جديد به ةانگيز در فلسف است و يكى از مسائل بحث

تـوان از   پيامبر بعدى را مـى  ة گويى آنان دربار بشارت پيامبران پيشين و تحقّق پيش، بر اين افزون
همچنين گاه امورى چون پايـدارى تـاريخى    61.حساب آورد هاى برخوردارى از وحى به ديگر نشانه

 گـر وحيـانى   نمايـان  63، و نيز غناى محتوايى آن 62، هاى دشمنان ها و دسيسه يك دين با وجود توطئه
  .شود بودن دين قلمداد مى

  اى وحى غيرگزاره. 2

در امـا   64، اى برداشت ديگرى از وحـى نداشـتند   جز معناى گزاره، مسيحيان تا قرن هجدهم ميلادى
گــر آن اســت كــه  اى از وحــى رواج روزافزونــى يافتــه و بيــان برداشــت غيرگــزاره، دو ســدة اخيــر

  65.»شده استبلكه در انسان منعكس ، ترين وحى نه در كتاب كامل«
هـاى   و كشـف ايـن حقيقـت كـه نويسـندگان كتـاب      كتـاب مقـدس    ةهاى نـوين دربـار   پژوهش

، اند هايشان منعكس ساخته هاى فرهنگى ـ تاريخى خود را در نوشته  ويژگى عهد جديدو  عتيق عهد
ى جاى پافشـارى بـر امـلا    اى از وحى ارائه دهند و به اى از مسيحيان را برآن داشت تا تفسير تازه عده

بـر حضـور خداونـد در زنـدگى مسـيح و ديگـر پيـامبران تأكيـد         ، يك كتاب برى و عـارى از خطـا  
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، تثليـث (اصـلى مسـيحيت    ةاستوار است و با سـه آمـوز   يشناسى پولس اين ديدگاه بر مسيح 66.ورزند
مـتكلم پـرآوازة پروتسـتان    ) م1968-1886(كـارل بـارت   . پيونـدى ناگسسـتنى دارد  ، )تجسد و فديه

كتاب مقدس . در هيأت انسانى االله كلمة، وحى اصلى همانا شخص مسيح است«: گويد اره مىب اين در
فعـل خداونـد در وجـود    . دهـد  وحيانى شهادت مى ةيك مكتوب صرفاً بشرى است كه بر اين واقع

هـر آنچـه را كـه انتقـاد     ، روى هم از اين. نه در املاى يك كتاب معصوم، مسيح و از طريق او است
، گويـد  مـى ... كتـاب مقـدس   هـاى بشـرى نويسـندگان     محـدوديت  ةليل مسـتند دربـار  تاريخى و تح

  67».توان به سمع قبول شنيد مى
ويـژه   بـه ، كتـاب مقـدس  هـايى از   بخـش ، ترين دليل مسيحيان بر انكشاف خداوند در مسـيح  مهم
در «: باره چنين آمـده اسـت   در آيات آغازين انجيل يوحنا در اين 68.هاى پولُس و يوحنا است نوشته

پر ، و كلمه جسم گرديد و ميان ما ساكن شد.... ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بود
برخـى از  ، حـال  بـا ايـن   69».جلالى شايسـته پسـر يگانـه پـدر    ، و جلال او را ديديم، از فيض و راستى

ـ نقلـى   عقلـى  هـايى  ريزى استدلال دادن ضرورت اين انكشاف به پى انديشمندان مسيحى براى نشان
ريشـه  ) م 1109-1034(اند كه بسيارى از آنهـا در سـخنان كسـانى چـون آنسـلم قـديس        نيز پرداخته

  :دارند و بر مقدمات زير استوارند
  . خداوند آدميان را براى رسيدن به خوشبختى و سعادت جاودانه آفريده است. 1
خداونـد بـه مقتضـاى رحمـت     امـا  ، زند به سعادت خود پشت پا مى، انسان با آلودگى به گناه. 2

اى بـراى گنـاه    به انجام رسـاند و بـا پرداخـت فديـه    ، بايست كارى را كه آغاز كرده بيكران خود مى
  .راه سعادت را به روى او گشوده نگاه دارد، آدمى
طلبـد كـه پرداخـت آن جـز از خداونـد       بهـايى سـنگين مـى   ، شدن گنـاه ذاتـى انسـان    بخشيده. 3
  . آيد برنمى
  . باشد) ها انسان(تواند گناه آدميان را جبران كند كه از جنس آنان  كسى مى، ى ديگراز سو. 4
د خداونـد در مسـيح        مقـدمات پيشـين مـى    اساسبر . 5 موجـودى رخ  ، تـوان گفـت كـه بـا تجسـ
اين شخص واحـد كـه دو   . كاملاً خدا است، نماياند كه در همان حال كه كاملاً يك انسان است مى

گفته را برآورده سازد و بـا   تواند شرايط پيش مى، اند نى در او به يگانگى رسيدهطبيعت الوهى و انسا
  70.مرگ خود تاوانى براى گناه آدميان فراهم نمايد
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  ها نوشت پي

 

 .2-1: 1، عبرانيان، كتاب مقدس. 1

هـايى   گـذارى انـواع انكشـاف الاهـى، از واژه     هاى ديگرى انجام داده و در نـام  بندى از مسيحيان دسته برخى ديگر .2
  :براى نمونه، نك. اند نيز بهره برده» فوق طبيعى«و » طبيعى«همچون 

Johannes ِDeninger, "Revelation", The Encyclopedia of Religion,V. 12, pp. 356 & 359; J. 

Jenson, "Revelation, concept of", New Catholic Encyclopedia, V. 12, p. 436; Paul Jewett, 

God, Creation & Revelation, pp. 68 & 74 
  .17-7 ميكائيليان، ص. ط ة، ترجمالاهيات مسيحىهنرى تيسن، . 3
از سوى ديگر، و گاه  sentenceاز يك سو و واژة  statmentو  propsitiontدر زبان انگليسى، گاه ميان دو واژة . 4

براى مقصود حاضر كافى است كه بدانيم بر اساس يك اصـطلاح، سـه   . شود هايى نهاده مى ميان هر سه واژه، تفاوت
هايى گوناگون و  حتى اگر در زمان(اند  گر يك گزاره بيان» The king is dead«و » الامير مات «، »پادشاه مرد« ةجمل

  :براى مطالعة بيشتر نك). شده باشند دربارة پادشاهان متفاوت بيان
peter Angeles, The Harper Collins Dictionary of Philosophy, p. 246 ; R. W. Ashby, 

(Verifiability Principle), The Encyclopediaof Philosophy, V. 8, p. 241; Richard Swinburne, 

Revelation from Metaphor to Analogy, pp. 9-13 
5. See Thomas Patrick Hughes, Dictionary of Islam, p. 213 
6. Maxime Rodinson, Muhammad, trans. from French by Anne Carter, pp. 75-76. 
7. Ibid., p.77. 

، العشـرين  القـرن   المعـارف  دائـرة گزارشى مبسوط از اين ديدگاه در منابع زير آمده است، محمد فريـد وجـدى،    ..8
ويليام مونتگمرى وات نيز در رويكردى . 178 -146، ص11، ج تفسير المنار؛ محمد رشيد رضا، 720-712 ، ص10 ج

-297 اسـماعيل والـى زاده، ص   ة، ترجم ـمحمد پيامبر و سياستمدار: نك. نامد مشابه، وحى را تخيل خلاّق پيامبر مى
299 .  

  .353-352 ، ص4، ج مجموعه آثارمرتضى مطهرى، : نك. 9
كند، اما برخلاف قـرآن  يهودى ـ مسيحى نيز اين حكايت را گزارش مى  كتاب مقدس . 70-69): 11(هود  رةسو. 10

  .8: 18پيدايش: نك. دهد غذا خوردن فرستادگان الاهى خبر مى
-364 ، صبـر فصـوص الحكـم    شرح نصوص الحكمزاده آملى،  حسن حسن: باره، نك براى مطالعة بيشتر در اين. 11

403.  
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) ص(گفتنى است كه بر اساس برخـى از روايـات، گـاه پيـامبر    . 260و  256 ، ص18مجلسى، همان، ج محمدباقر . 12
جـلال الـدين    ؛135 ، ص90؛ ج  259 ص: 56ج  ؛33 ، ص4همـان، ج  : نـك . ديـد  اش مـى  صورت اصلى جبرئيل را به

  .92 ، ص1، ج ّالمنثور الدرسيوطى، 
؛ 210 ، ص20؛ ج 267 ، ص18محمدباقر مجلسى، همان، ج  ;587 ، ص2، ج الكافىمحمد بن يعقوب كلينى، : نك. 13
  .354 ، ص92؛ ج 332 ، ص22ج 
  ).25فصل ( 116-114 ، صالفاضلة المدينة آراء اهلابونصر فارابى، . 14
و  محسوسـة  صـورة للملـك   ]يتخيـل [فيكون الموحى اليه يتصل بالملك بباطنه و يتلقىّ وحيه بباطنه، ثم يتمثّل «. 15

  ).56فص ( 89 ، صفصوص الحكمابونصر فارابى، ، »مسموعة لكلامه اصواتاً
همــو، : و نــك 483-467 ، صالمبــدأ و المعــاد ؛ صــدرالمتألهين، 121-115 ، صالمبــدأ و المعــاد ســينا،  ابــن. 16

  .28-24 ، ص7، ج الاربعة فى الاسفار العقلية المتعالية الحكمة
  .366 ، صگوهر مرادعبدالرزاق لاهيجى، . 17

18. Wayne Proudfoot, Religious Experience, pp. Xii-Xiii. 
  .131 بهاءالدين خرُمّشاهى، ص ة، ترجمعلم و دينايان باربور، . 19
  :و نيز نك 132 همان، ص. 20

Friedrich Schleiermacher, on Religion, trans. by Crouter, p. 133. 
21. See Keith Ward, Religion & Revelation, pp. 226-232; Donald G. Bloesch, 

Holy Scripture, p. 47-128. 
 .269 ايان باربور، همان، ص. 22

  .144 احمد آرام، ص ة، ترجماحياى فكر دينى در اسلاممحمد اقبال لاهورى، : نك. 23
  .405 ، صنقدى بر قرائت رسمى از دينمحمد مجتهد شبسترى،  :نك. 24
  .383 همان، ص. 25
  .77 ، صوژىتر از ايدئول فربهعبدالكريم سروش، . 26
  .58 ، صالتوحيد رسالةمحمد عبده، . 27
  .2، آيه )10(يونس  ورةس. 28
  .472-467 ، صالمبدأ و المعادصدرالمتألهين، : نك. 29
  .116 سينا، همان، ص ابن. 30
  .720-719 ، ص10؛ محمد فريد وجدى، همان، ج 231 ، ص8، ج شرح المواقفسيد شريف جرجانى، . 31
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  .555 ، صشوارق الالهامعبدالرزاق لاهيجى، : نك. 32
  .191 ، ص182سيد جعفر شهيدى، خطبه  ة، ترجمنهج البلاغه. 33

34. Richard Swinburne, "Revelation", Routledge Encyclopedia of Philosophy, V. 8, p. 299. 
، لخمسـة شرح اصـول ا ؛ قاضى عبدالجبار معتزلى، 251 ، ص2، ج الملل و النحلمحمد بن عبدالكريم شهرستانى، . 35
  .563 ص
گوهر ؛ عبدالرزاق لاهيجى، 296 ، صارشاد الطالبينمقداد بن عبداالله سيورى،  ;348 ، صكشف المرادعلامه حلى، . 36

  .9 ، ص5، ج شرح المقاصدسعدالدين تفتازانى،  ;235 ، ص8؛ سيد شريف جرجانى، همان، ج 359 ، صمراد
  .9 ، صالاقوال الذهبيةين كرمانى، ، حميدالد8-3 ، صاعلام النبوةابوحاتم رازى، : نك. 37
و العقل يعجب ( 887 ، ص2؛ ج )لا امام سوى العقل( 61 ، ص1، ج لزوم مالايلزمابوالعلاء معرى، : براى نمونه، نك. 38

) و آخر دين لا عقل له/ الارض ذو عقل بلا دين اثنان اهل( 1269 ، ص3؛ ج )خبر يقلدّ لم يقسه قائس/و الشرائع كلها
  ).فاسألنه فكل عقل نبى/ ايها الغران خصُصت بعقل( 1716 ، ص3 و ج

39. William L. Rowe, "Deism", Routleadge Encyclopedia of Philosophy, V. 2, p. 854. 
  .58-22 ، ص3، ج الالهياتجعفر سبحانى، : نك. 40
  .348 علامه حلى، همان، ص: نك. 41
  .298 مقداد بن عبداالله سيورى، همان، ص. 42
  .299 ص همان،. 43
؛ 489-488 ، صالمبدأ و المعاد؛ صدرالمتألهين، )الفصل الثانى، العاشرة المقالة( 441 الالهيات، صالشفاء، سينا،  ابن. 44

  .133-111 ، ص2؛ محمدحسين طباطبايى، همان، ج 360-359 ، صالشواهد الربوبيةهمو، 
  ).كتاب دوم، فصل هفتم( 81 زاده، ص غلامحسين زيرك ة، ترجمقرارداد اجتماعىژان ژاك روسو، . 45
و يسـن لهـم طريقـاً    «: افزايـد  بر اين اساس، صدرالمتألهين در لابلاى برهان پيشين، جملاتى از اين دست را مـى . 46

  ).488 ، صالمبدأ و المعاد(» الاخرة امريصلون به الى االله و يذكّرهم 
  .357 ، صگوهر مرادعبدالرزاق لاهيجى، . 47
نيـز برهـانى بـا همـين مضـمون و محتـوا       ) ع(در سخنان امـام رضـا  . 168 ، ص1همان، ج  محمدبن يعقوب كلينى،. 48
  .40 ، ص11محمدباقر مجلسى، همان، ج : نك. خورد چشم مى به
  .39-27 ، صراهنما شناسىمحمدتقى مصباح يزدى، . 49

50. Thomas Aquinas, Summa Theologiae, A Concise translation, p. 1. 
51. Thomas Aquinas, Summa Contra Gentiles, trans. by Anton Pegis, V.1 , p. 67. 
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  .43 هنرى تيسن، همان، ص .52
 53. Richard Swinburne, Revelation from Metaphor to Analogy, pp. 3-4; and See Paul 

Jewett," God, Creation. &Revelation", p. 95. 
 54. Ibid. pp. 71-73. 

، ج المغنـى ؛ قاضى عبـدالجبار معتزلـى،   89 ، صاحصاء العلومابونصر فارابى،  ;442 الالهيات، ص، الشفاءسينا،  ابن. 55
  .147 ، ص15
، 8؛ سيد شريف جرجانى، همـان، ج  307-306 مقداد بن عبداالله سيورى، همان، ص ;350 علامه حلى، همان، ص. 56
  .572-569 ص، شرح الاصول الخمسة؛ قاضى عبدالجبار، 225-223 ص
حسـين   ؛ محمـد 230-228 ، ص8سيد شريف جرجـانى، همـان، ج    ;18 ، ص5سعدالدين تفتازانى، همان، ج : نك. 57

  .87-83 ، ص1طباطبايى، همان، ج 
  .46-45 ، ص1، ج البيان فى تفسير القرآن؛ سيد ابوالقاسم خويى، 97-95 ، ص3جعفر سبحانى، همان، ج . 58

59. Thomas Aquinas, Summa Theolgiae, pp. 444, 451, 523. 
60. Richard Swinburne, Revelation from Metaphor to analogy, p. 90. 

  :نك 19 ، ص5سعدالدين تفتازانى، همان، ج  ؛398و  392 ، صگوهر مرادعبدالرزاق لاهيجى، . 61
John Hick, "Revelation", The Encyclopedia of Philosophy, V. 7, p. 191. 

  :براى نقد اين عامل نك. 45-44 ؛ هنرى تيسن، همان، ص379 ، صرادگوهر معبدالرزاق لاهيجى، . 62
Richard Swinburne, Revelation from Metaphor to analogy, p. 218. 

  :؛ و نك397 ، صگوهر مرادعبدالرزاق لاهيجى، . 63
Richard Swinburne, Revelation…, p. 85. 
64. John Hick, "Revelation", The Encyclopedia of Philosophy, V. 7, p. 186; Keith Ward, 

Religion & Revelation, p. 225. 
  .28 ، ترجمة حسين توفيقى، صكلام مسيحىتوماس ميشل، . 65
  .131-130 ايان باربور، همان، ص. 66
  .145 همان، ص. 67

68. See Johannes Deninger, Revelation, The Encyclopedia of Religion, V. 12, p. 360. 
  .14و  1: 1، انجيل يوحنا. 69

70. Anselm, "Basic Writings", pp. 253-260 (Cur Deus Homo, Book 2, Chapters 1-7). 
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 نامه كتاب

 .تا بى، رسالت قلم، تهران، احمد آرام ةترجم، احياى فكر دينى در اسلام، محمد، اقبال لاهورى. 1

  .تا بى، جا بى، ات حيات ابدىانتشار، ميكائيليان. ط ةترجم، الاهيات مسيحى، هنرى، تيسن. 2
  .ش 1362، مركز نشر دانشگاهى، تهران، بهاءالدين خرمشاهى ةترجم، علم و دين، ايان، باربور. 3
  .ش 1377، مؤسسه طه، قم، عباس يزدانى ةترجم، دينى ةتجرب، وين، براودفوت. 4
  .ش 1375، رجاء، تهران، نصوص الحكم بر فصوص الحكم، حسن، زاده آملى حسن. 5
  .م 1982، جا بى، انتشارات حيات ابدى، اصول مسيحيت، اروس، خاچيكى. 6
انتشـارات  ، تهـران ، چـاپ هفـتم  ، زاده غلامحسين زيـرك  ةترجم، قرارداد اجتماعى، ژان ژاك، روسو. 7

  .ش1368، اديب
  .ش 1372، صراط، تهران، تر از ايدئولوژى فربه، عبدالكريم، سروش. 8
  .ش 1372، نگ و ارشاد اسلامىوزارت فره، تهران، گوهر مراد، عبدالرزاق، لاهيجى. 9
  .ش 1379، طرح نو، تهران، نقدى بر قرائت رسمى از دين، محمد، مجتهد شبسترى. 10
  .ش 1377، اساطير، تهران، قاموس كتاب مقدس، مستر هاكس. 11
  .ش 1375، اميركبير، تهران، راهنما شناسى، محمدتقى، مصباح يزدى. 12
  .ش 1374، صدرا، تهران، 4ج ، آثار ةمجموع، مرتضى، مطهرى. 13
كتابفروشـى  ، تهـران ، زاده اسـماعيل والـى   ةترجم ـ، محمد پيامبر و سياستمدار، ويليام، مونتگمرى وات. 14

  .ش 1344، اسلاميه
، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، قم، حسين توفيقى ةترجم، كلام مسيحى، توماس، ميشل. 15

  .ش 1377
  .ش 1372، و آموزش انقلاب اسلامىانتشارات ، تهران، جعفر شهيدى سيد ةترجم، البلاغه نهج. 16
  .ق.هـ 1404، االله المرعشى آية مكتبةمنشورات ، قم، ابراهيم مدكور: تحقيق، الشفاءسينا،  ابن. 17
  .ش 1363، مؤسسه مطالعات اسلامى دانشگاه مك گيل، تهران، المبدأ و المعاد،  ــــــــــ. 18
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منشـورات الشـريف   ، قـم ، 5ج ، هعبـدالرحمن عميـر  : تحقيـق ، شـرح المقاصـد  ، سـعدالدين ، التفتازانى. 19
  .تا بى، الرضى

  .تا بى، منشورات الشريف الرضى، قم، 8ج ، شرح المواقف، السيد الشريف، الجرجانى. 20
  .ق.هـ  1399، دارالعلم للملائين، بيروت، الثانية الطبعة، الصحاح، اسماعيل بن حماد، الجوهرى. 21
  .هـ ق 1394، العلمية المطبعة، قم، الثالثة طبعةال، 1ج ، البيان فى تفسير القرآن، سيد ابوالقاسم، خوئى. 22
، بيـروت ، المطران انطونيـوس نجيـب   اشرف على الترجمه نيافة، اللاهوت الكتابى معجم، ليون، دوفور. 23

  .م 1991، دارالمشرق
  .ق.هـ  1379، انجمن فلسفه ايران، تهران، اعلام النبوة، ابوحاتم، الرازى. 24
  .ق.هـ  1416، الدار الشامية، بيروت، رآنمفردات الفاظ الق، الراغب الاصفهانى. 25
  .ق.هـ  1372، مصر، دارالمنار، الثانية الطبعة، تفسير المنار، محمد، رشيد رضا. 26
العـالمى   المركـز ، قم، الثالثة الطبعة، 3ج ، تحرير حسن محمد مكى العاملى، الالهيات، جعفر، السبحانى. 27

  .ق.هـ  1412، الاسلامية للدراسات
، تهـران ، چـاپ دوم ، سـيد جعفـر شـهيدى    ةترجم ـ، الاشـراق  حكمـة ، ين يحيىشهاب الد، سهروردى. 28

  .ش 1357، انتشارات دانشگاه تهران
، تحقيق السيد مهـدى الرجـائى  ، ارشادالطالبين الى نهج المسترشدين، مقداد بن عبداالله، السيورى الحلى. 29

  .ق.هـ  1405، االله المرعشى آية مكتبةمنشورات ، قم
  .تا بى، بيروت، محمد امين دمج، لدر المنثور فى التفسير بالمأثورا، جلال الدين، السيوطى. 30
  .ق.هـ  1359، دارالمعرفة، بيروت، الثانية الطبعة، الملل و النحل، محمد بن عبدالكريم، الشهرستانى. 31
دار احيـاء  ، بيـروت ، 7ج ، الاربعـة  فى الاسـفار العقليـة   المتعالية الحكمة، محمد، صدرالدين الشيرازى. 32

  .تا بى، عربىالتراث ال
، انتشـارات دانشـگاه مشـهد   ، مشـهد ، جـلال الـدين آشـتيانى   : تصـحيح ، الشواهد الربوبية،  ــــــــــــــــ. 33

1346.  
  .ش 1354، انجمن فلسفه ايران، تهران، جلال الدين آشتيانى: تصحيح، المبدأ و المعاد،  ــــــــــــــــ. 34
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